
 بهاره جلالوند

  پارسا سعیدی، در کنار درس  خواندن، 
به مــادرش هم کمک می کنــد. مادر او 
محصولات خانگی مثل لواشــک، ترشی، 

مرباّ و...، درست می کند و می فروشد. 
پارسا، ســیب های شسته شــده را خرد 
می کند و هســته های آن ها را درمی آورد 
تا مادرش با آن ها لواشک هایي خوش مزّه 

درست کند. 
 مردم روستاي زیارت محصولات خانگی 
آن ها را می خرند. اهالي روستاهای اطراف 
و شهرهای دیگر هم گاهی این محصولات 

را سفارش می دهند. 

 زیارت، نام یکي از روستاهاي شهر 
بوشهر است؛ روســتایی با مردمي 
مهمان نواز و خونگرم. بیشتر اهالي 
این روستا در نخلستان های خرما 

کار مي کنند و زحمت می کشند.

خاک را جابه جا می کند.پدرش کمک می کند. او با بیل کوچكش   دانیال طلایی در کارهای نخلستان به 

  او با کمک پدرش برگ های درخت خرما 
را تا آنجا که مي تواند هرس می کند. به این 
برگ ها پیش می گویند. بعضی  از روستاییان با 
پیش نوعی فرش به  نام تـَک و نوعی کیسه به 

نام بـَل می بافند.

  دانیــال داس در دســت مي گیــرد و 

خوشــه های خرمــا را، که به آن هــا پنَگ 

می گویند، مي چینــد. میوه های کال یا نارَس 
خرما، پهََـک نامیده می شوند.
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